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 کوير

  

 بين فاصله های کولاک زده 

 در جستجوی گرمای گمشده ام

 آنچه سهمی ازعشق و آرزو داشت

 ميگردم                                          

 درين کوير برودت زأ 

 آدمها از جنس ديگر اند 

 سرد ، بی تفاوت و خالی 

 از احساس                                

 صبح را با قهوه مينوشند 

 ميکنند محبت را در کازينو قمار 

 و شب را با سکرت دود مينمايند 

 و من تکه تکه قلبم را 

 از زير آوار خستگی 

 برون کشيده                           

 در گلدان شيشه يی 

 پرُ از گلهای پلاستيکی 

 دفن ميکنم                               
  

  2006زمستان                                                
 

 


